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رادیو عشق ماندگار زندگی من است
پژوهشگر و نویسنده پیشکسوت با اشاره به بیش از شش 
دهه فعالیت خود در عرصه رسانه و تاریخ گفت: تاکنون 
۱۵۷ کتاب نوشته است، اما با وجود این سابقه طولانی در 
نویسندگی و پژوهش، رادیو همچنان عشق ماندگار زندگی 
اوست و این رسانه را بخش جدایی ناپذیر زندگی خود می داند.

به گزارش ایمنا، خسرو معتضد در دیدار با احمد پهلوانیان، 
معاون صدا که به همراه وحید اسدی، مدیر رادیو جوان و 
ابوذر ابراهیم مدیر روابط عمومی معاونت صدا صورت گرفت، 
در این دیدار با اشاره به آغاز ارتباط خود با رادیو اظهار کرد: 
اواخر دهه ۳۰ وارد رادیو شدم. کلاس دهم بودم  از  من 
که صدایم از رادیو پخش شد و هنوز دیپلم نگرفته بودم 
که کارم را با رادیو شروع کردم. خاطرات بسیار زیادی از 
رادیو دارم. او رادیو را فراتر از یک رسانه برای خود توصیف 
کرد و افزود: تمام عشقم رادیو است. هر روز رادیو گوش 
می کنم. این رسانه برای من تنها یک وسیله ارتباطی نیست؛ 
با زندگی من عجین است و هنوز هم با علاقه آن را دنبال 
می کنم. افتخار می کنم که با رادیو کار می کنم. این نویسنده 
و پژوهشگر با مرور سال های فعالیت خود در رادیو از تجربه 
حضور در برنامه های مختلف و همراهی با این رسانه در 
دوره های گوناگون یاد کرد و گفت: سال های زیادی است 
که در رادیو فعالیت دارم و خاطرات فراوانی از این رسانه دارم؛ 
از برنامه های مختلف گرفته تا تجربه حضور در برنامه های 
مرتبط با زلزله و حوادث. رادیو بخش مهمی از زندگی من 
بوده است. معتضد با اشاره به همکاری ۱۴ ساله خود با رادیو 
جوان بیان کرد: ۱۴ سال است که به‌عنوان کارشناس-

مجری در برنامه »عبور از تاریخ« رادیو جوان حضور دارم. 
در این برنامه درباره وقایع مختلف تاریخی صحبت می کنم و 
خوشحالم که این روایت ها مورد توجه مردم قرار می گیرد. او 
با اشاره به بازتاب برخی موضوعات مطرح شده در این برنامه 
اظهار داشت: گاهی گفته های من مورد عناد شبکه‌های 
بیگانه قرار می گیرد و این نشان می دهد که موضوع تاریخ 
و نوع روایت آن برای مخاطب اهمیت دارد. این پژوهشگر 
درباره نگاه خود به تاریخ گفت: تاریخ برای من تنها بیان 
چند واقعه و ذکر چند تاریخ و نام نیست. تاریخ، حافظه یک 

ملت است و اگر درست روایت شود، می تواند به شناخت 
بهتر جامعه و فهم ریشه های اتفاقات کمک کند. من تلاش 
می کنم در برنامه »عبور از تاریخ« وقایع را برای مردم روایت 
کنم و میان گذشته و امروز ارتباط برقرار کنم. معتضد در 
ادامه از فعالیت های مکتوب خود سخن گفت و افزود: تا 
امروز ۱۵۷ کتاب نوشته ام و در زمینه های مختلف تاریخی 
کار کرده ام. حدود ۱۶ ناشر با من همکاری می کنند و آثار 
و برنامه هایم بازخوردهای مختلفی دارد. رادیو، تلویزیون و 
کتاب برای من ابزارهایی برای روایت و گفتن هستند. او 

در بخش دیگری از این دیدار، خاطراتی از سال های فعالیت 
خود در رادیو، تجربه حضور در برنامه های مرتبط با زلزله و 
حوادث، خاطرات دوران کودکی و پدرش را روایت کرد و 
از علاقه عمیق خود به ایران و وطن سخن گفت؛ مرور 
کتاب ها و آثارش نیز بخش دیگری از این دیدار را به خود 
اختصاص داد. احمد پهلوانیان، معاون صدا نیز در این دیدار 
با اشاره به سابقه طولانی و جایگاه خسرو معتضد در رادیو 
گفت: برای من افتخار است که در کنار شما هستم. من 
از سال های دور از علاقه مندان شما و روایت هایتان هستم 
و حضور شما در رادیو را ارزشمند می دانم. او با اشاره به 
نقش چهره های باسابقه در تداوم هویت رادیو افزود: حضور 
چهره های صاحب تجربه در رادیو، سرمایه ای برای رسانه 
است؛ چراکه این افراد علاوه بر دانش و تجربه، بخشی از 
حافظه شفاهی و رسانه ای کشور را نیز با خود همراه دارند. 
معاون صدا درباره فعالیت معتضد در رادیو جوان و برنامه 
»عبور از تاریخ« بیان کرد: رادیو جوان با برنامه ای همچون 
»عبور از تاریخ« این ظرفیت را دارد که تاریخ را از قالبی تنها 
کتابی و تخصصی خارج کند و آن را با زبان رسانه و در قالبی 
شنیدنی و جذاب به مخاطب ارائه دهد؛ چنین برنامه هایی 
می توانند میان نسل امروز و حافظه تاریخی جامعه پیوند 
ایجاد کنند. پهلوانیان با قدردانی از سال ها همراهی معتضد 
با رادیو تأکید کرد: وقتی تاریخ از زبان چهره ای که سال ها با 
مطالعه، پژوهش و روایت تاریخی همراه است بیان می‌شود، 
مخاطب تنها یک واقعه را نمی شنود؛ بلکه با بخشی از هویت 

و تجربه جمعی جامعه ارتباط برقرار می کند.

خبــر خبــر
یک قرن با پرده نقره ای در اصفهان؛ 

از آپارات های دستی تا پردیس های مدرن
بررسی تاریخ توسعه سینما در اصفهان، بازتابی از تحولات اجتماعی 
و فرهنگی این کلان شهر در یک قرن گذشته است. از تأسیس 
»سینما مایاک« در دهه ۱۳۰۰ تا تبدیل شدن اصفهان به پایتخت 
در  زیرساخت های سینمایی  رنسانس  و  ایران  سینمای کودک 
سال های اخیر، هنر هفتم همواره توانسته است جایگاه ویژه ای میان 

تقابل سنت و مدرنیته در این شهر تاریخی پیدا کند.
به گزارش ایرنا، ورود سینما به ایران تنها به پایتخت محدود نماند 
و همانطور که امید جمال در کتاب تاریخ سینمای ایران آورده 
است: پس از مدت کوتاهی، پرده های نقره ای راه خود را به سوی 
شهرهای بزرگ و تاریخی کشور مانند دیار نصف جهان باز کرد. 
شهر اصفهان، با پیشینه ای غنی در هنر و معماری، یکی از نخستین 
کلان شهرهای ایران بود که آغوش خود را به روی این پدیده 
مدرن و جادویی گشود. بررسی روند شکل گیری، توسعه و تحولات 
سالن های سینما در اصفهان، در واقع مطالعه ای بر تاریخ اجتماعی 
و فرهنگی مردمان این دیار در یک قرن گذشته است. بر اساس 
مستندات تاریخی، سینما در اصفهان تنها یک مکان برای سرگرمی 
نبود، بلکه به سرعت به یکی از کانون های اصلی تجمع، تبادل 

فرهنگی و تجربه زیست مدرن شهری تبدیل شد
	Á پیدایش نخستین سالن‌های تاریک در نصف

جهان
تاریخچه آغازین سینما در اصفهان به دهه های نخستین سال 
۱۳۰۰ خورشیدی بازمی گردد. در آن زمان که هنوز برق به صورت 
سراسری در شهر جریان نداشت و استفاده از مولدهای اختصاصی 
مرسوم بود، نخستین جرقه های نمایش فیلم در اصفهان زده شد. 
مهدی قاسمی در پژوهش های خود پیرامون تاریخ شفاهی اصفهان 
که در کتاب تاریخ فرهنگ و هنر اصفهان جمع آوری شده، آورده 
است: اولین تلاش ها برای نمایش فیلم در شهر اصفهان توسط 
مهاجران روس و همچنین ارامنه محله جلفا صورت که با مفاهیم 
هنر مدرن آشنایی بیشتری داشتند صورت گرفت. او تصریح دارد: 
در ابتدا، نمایش فیلم ها در سالن های اختصاصی و مجهز انجام 
نمی شد، بلکه حیاط خانه های بزرگ، قهوه خانه ها یا سالن های 
موقت با استفاده از آپارات های دستی و پرده های سفید پارچه ای به 
سینما تبدیل می شدند. در کتاب تاریخ فرهنگ و هنر اصفهان آمده 
است: یکی از نخستین سینماهای رسمی و ثابت اصفهان سینما 
مایاک نام داشت که با امکانات بسیار ابتدایی و صندلی های چوبی 
آغاز به کار کرد و تماشاگران این سینمای نوپا بیشتر از طبقات 
مرفه، روشنفکران و مقامات دولتی بودند و تماشای فیلم در آن 
دوران یک فعالیت لوکس و اشرافی محسوب می شد. پژوهشگر 
تاریخ معاصر ایران تصریح دارد: پس از مایاک، سینماهای دیگری 
نظیر »ایران« پا به عرصه گذاشتند که به تدریج توانستند پای 
طبقات متوسط را نیز به سالن های تاریک باز کنند. در این دوران، 
فیلم های صامت به نمایش درمی آمدند و اغلب فردی به عنوان 
مترجم یا توضیح دهنده در سالن حضور داشت که با صدای بلند 
داستان فیلم را برای تماشاگران روایت می کرد تا ارتباط مخاطب با 

تصاویر متحرک برقرار شود.
	Áچهارباغ عباسی، تپش‌گاه جادوی نقره‌ای

با گذشت زمان و افزایش استقبال عمومی از پدیده سینما، نیاز به 
احداث سالن های مدرن‌تر و بزرگ تر در اصفهان به شدت احساس 
شد. در این میان، خیابان تاریخی چهارباغ عباسی که از دیرباز 
تفرجگاه اصلی مردم اصفهان بود، به عنوان قلب تپنده سینمای 
این شهر انتخاب شد. استقرار سالن های متعدد سینما در امتداد این 
خیابان سرسبز، هویتی جدید به چهارباغ بخشید. عباس بهارلو در 
بررسی های خود پیرامون کالبد شهری و سینما در ایران که در 
کتاب سینمای ایران و هویت شهری آمده است، تأکید می کند: 
تمرکز سینماها در یک خیابان خاص، پدیده ای رایج در شهرهای 
در حال توسعه بود که چهارباغ اصفهان بارزترین نمونه آن در خارج 
از تهران به شمار می رفت. او تصریح دارد: ساخت »سینما سپاهان« 
توسط خانواده صدری یکی از نقاط عطف تاریخ سینماداری در 
اصفهان بود. این سینما با معماری باشکوه، سالن انتظار وسیع و 
صندلی های راحت، استانداردهای نمایش فیلم را در دیار نصف 
جهان ارتقا داد و پس از آن، سالن های دیگری نظیر سینما رکس، 
سینما همایون و سینما مهتاب یکی پس از دیگری در حاشیه 

چهارباغ و خیابان های منشعب از آن متولد شدند. همانطور که در 
کتاب سینمای ایران و هویت شهری آمده است: رفتن به سینما 
در دهه های ۳۰ و ۴۰ خورشیدی به یک آیین اجتماعی جذاب در 
اصفهان تبدیل شده بود و خانواده ها و جوانان اصفهانی پس از قدم 
زدن در زیر سایه درختان چنار چهارباغ و صرف بستنی یا فالوده، 
به تماشای تازه ترین آثار سینمای ایران و جهان می نشستند. این 
سالن ها نه تنها مکانی برای تماشای فیلم، بلکه فضایی برای دیده 

شدن، معاشرت و تجربه فضای مدرن شهری بودند.
	Áدوران طلایی توسعه و تأثیرات فرهنگی

دهه های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی را می توان دوران طلایی توسعه 
زیرساخت های سینمایی در اصفهان دانست. در این مقطع تاریخی، 
با ورود تجهیزات مدرن نور و صدا و همچنین رونق تولیدات 
سینمای داخلی، سالن های سینما در اصفهان با ازدحام بی سابقه ای 
مواجه شدند. در این دوران، سینما دیگر مختص قشر خاصی 
نیز به جمع  نبود و کارگران، دانشجویان و خانواده های سنتی 
مخاطبان پرده نقره ای پیوسته بودند. علی جوادزاده در مقاله ای با 
عنوان جامعه شناسی مصرف فرهنگی در اصفهان که در فصلنامه 
مطالعات فرهنگی در سال ۱۳۹۲ منتشر شده است، به این نکته 
اشاره می کند: سینما در این دوران به مهم ترین ابزار انتقال فرهنگ 
مدرن جهانی به درون بافت سنتی اصفهان تبدیل شده بود. او اشاره 
می کند: دهه های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی فیلم های پرفروش داخلی 
و همچنین آثار کلاسیک هالیوود و سینمای هند، با دوبله های 
درخشان فارسی در سینماهای اصفهان به روی پرده می رفتند و 
رقابت میان سینماداران چهارباغ برای جذب مخاطب به حدی بالا 
گرفت که سردر سینماها با نقاشی های عظیم و رنگارنگ از چهره 
ستارگان سینما تزیین می شد و اعلان های تبلیغاتی در سراسر شهر 
پخش می گردید. جوادزاده تصریح داد: معماری سینماهای ساخته 
شده در این مقطع، متأثر از سبک های مدرن بین المللی با خطوط 
هندسی مشخص و نورپردازی های نئون بود که تضاد و در عین 
حال هم نشینی جالبی با معماری سنتی اصفهان ایجاد می کرد. 
ظهور عبدالحسین سپنتا، که گرچه سازنده نخستین فیلم ناطق 
ایرانی یعنی دختر لر در هند بود اما ریشه ای اصفهانی داشت، همواره 
مایه مباهات مردم این شهر در عرصه هنر هفتم محسوب می شد 

و علاقه به سینما را در دل جوانان این خطه مضاعف می کرد.
	Á دگرگونی‌های پــس از انقلاب و تغییر هویت

بصری
بر اساس آنچه در کتاب تاریخ سینمای ایران از آغاز تا سال ۱۳۵۷ 
و پس از آن اثر مسعود مهرابی آمده است: با وقوع انقلاب اسلامی 
در سال ۱۳۵۷، سینمای ایران و به تبع آن سالن های سینما در 
اصفهان دستخوش تحولات بنیادین شدند. تغییر در سیاست های 

فرهنگی کشور، نگرش به سینما را به عنوان یک ابزار رسانه ای و 
تربیتی تغییر داد. در ماه های منتهی به انقلاب و سال های آغازین 
پس از آن، برخی از سالن های سینما به دلیل وابستگی به فرهنگ 
پیشین دچار آسیب شده یا تعطیل گردیدند. مهرابی یادآور می شود: 
با تثبیت شرایط پس از انقلاب اسلامی، مدیریت بسیاری از این 
سالن ها به نهادهای دولتی و عمومی از جمله بنیاد مستضعفان و 
سپس حوزه هنری واگذار شد و در این دوره، تغییر نام سینماها یکی 
از مشهودترین دگرگونی ها بود؛ به گونه ای که سینما رکس به سینما 
سعدی، سینما همایون به سینما فلسطین و سینما نقش جهان به 
نام های جدید تغییر هویت دادند. مولف کتاب تاریخ سینمای ایران 
از آغاز تا سال ۱۳۵۷ و پس از آن معتقد است: در دهه ۶۰، با آغاز 
جنگ تحمیلی و شرایط خاص کشور، سینماها بیشتر به نمایش 
فیلم های حماسی، دفاع مقدس و آثار خانوادگی با مضامین اخلاقی 
می پرداختند و در این برهه، با وجود محدودیت های اقتصادی و 
کاهش چشمگیر واردات فیلم های خارجی، سینماهای اصفهان 
همچنان به عنوان یکی از معدود تفریحات در دسترس خانواده ها، 
ادامه دادند. بدون تردید صف های طولانی در  به فعالیت خود 
مقابل سالن هایی نظیر سینما قدس و سینما ساحل برای تماشای 
فیلم های پرمخاطب آن دوران، جزء جدایی ناپذیر خاطرات جمعی 

متولدین دهه های پنجاه و شصت اصفهان است.
	Á اصفهان، پایتخت سینمای کودک و نوجوان

ایران
یکی از مهم ترین فصول در تاریخ معاصر سینمای اصفهان، میزبانی 
این شهر از جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان است. 
از اواخر دهه ۶۰ و در طول دهه ۷۰ خورشیدی، اصفهان به عنوان 
میزبان اصلی این رویداد معتبر بین المللی انتخاب شد. برگزاری این 
جشنواره روحی تازه در کالبد سالن های سینمای اصفهان دمید و 
این شهر را به پایتخت سینمای کودک ایران تبدیل کرد. بنیاد 
گزارش  ویژه،  به  گزارش های سالانه خود  در  فارابی  سینمایی 
عملکرد دهه هفتاد که در سال ۱۳۸۱ منتشر شده، همواره بر نقش 
بی بدیل اصفهان و اتمسفر فرهنگی آن در موفقیت این جشنواره 
تأکید داشته است. در ایام برگزاری جشنواره، خیابان چهارباغ و 
سینماهای اطراف آن غرق در شور و نشاط کودکان، نوجوانان و 
هنرمندانی می شود که از سراسر ایران و جهان به این شهر سفر 

می کنند. 
سینما قدس، سینما ساحل و سینما فرهنگیان به کانون های اصلی 
نمایش فیلم های جشنواره تبدیل شدند و کودکان اصفهانی با 
حضور در سالن های تاریک، جهان های جدیدی را بر روی پرده 
نقره ای کشف می کردند. این رویداد نه تنها به رونق اقتصادی و 
فرهنگی سینماهای اصفهان کمک شایانی کرد، بلکه باعث شد تا 

نسل جدیدی از فیلم سازان، منتقدان و علاقه مندان به سینما در این 
شهر پرورش یابند که بعدها بدنه اصلی سینمای مستند و داستانی 

اصفهان را شکل دادند.
رنسانس زیرساخت ها؛ از سالن های فرسوده تا پردیس های مدرن

با ورود به دهه های ۸۰ و ۹۰ خورشیدی، سینماهای اصفهان که 
بیشتر قدمتی بیش از نیم قرن داشتند، دچار فرسودگی کالبدی 
و تجهیزاتی شدند. ظهور رسانه های خانگی، اینترنت و تغییر در 
الگوهای مصرف فرهنگی باعث شد تا برای مدتی سالن‌های بزرگ 
و تک پرده ای اصفهان با ریزش مخاطب مواجه شوند. در پاسخ به 
این بحران، یک رنسانس بزرگ در زیرساخت های سینمایی شهر 
آغاز شد. حوزه هنری به عنوان متولی اصلی بسیاری از سالن های 
سینما در اصفهان، پروژه عظیم بازسازی و تبدیل سینماهای سنتی 
به پردیس های سینمایی چندمنظوره را کلید زد. سینما ساحل که 
روزگاری یک سالن بزرگ و قدیمی بود، با تخریب و بازسازی 
کامل به یک پردیس سینمایی مدرن با چندین سالن کوچک و 
بزرگ، نگارخانه و فضاهای تفریحی تبدیل شد. به همین ترتیب، 
سینما چهارباغ و سینما سپاهان نیز با حفظ هویت تاریخی خود در 
نمای بیرونی، از درون به مدرن‌ترین سیستم های پخش تصویر 
لیزری و صدای دالبی مجهز شدند. علاوه بر این، توسعه شهر 
به سمت حاشیه ها باعث ایجاد پردیس های سینمایی جدیدی در 
مجتمع های تجاری نظیر سیتی سنتر اصفهان شد که مفهوم سینما 
رفتن را با مفاهیم مدرن خرید و سرگرمی تلفیق کرد. این نوسازی ها 
موجب آشتی مجدد شهروندان اصفهانی با سالن های سینما شد و 
رکورد فروش فیلم ها در اصفهان را بار دیگر به بالاترین سطح در 

میان شهرستان های کشور ارتقا داد.
	Áسخن پایانی

تاریخ سینما در اصفهان، روایتی از پیوند عمیق یک شهر تاریخی 
با هنر مدرن است. از روزگاری که آپارات های هندلی در حیاط 
پردیس های  که  امروز  تا  می انداختند  تصویر  قدیمی  خانه های 
سینمایی با پیشرفته ترین تکنولوژی های جهانی میزبان تماشاگران 
هستند، سینما همواره بخشی تفکیک ناپذیر از روح زندگی در 
اصفهان بوده است. سالن های تاریک حاشیه چهارباغ تنها مکانی 

برای نمایش فیلم نبودند.
 آن ها شاهدان خاموش دگرگونی های اجتماعی، شادی ها، غم ها و 
خاطرات چندین نسل از مردمان این دیار بوده اند. با وجود تمامی 
فراز و نشیب ها، تغییر مدیریت ها و بحران های مقطعی، چراغ سینما 
در اصفهان هرگز خاموش نشد. امروز نیز، پرده های نقره ای در 
نصف جهان با قدرت به درخشش خود ادامه می دهند و نشان 
می دهند که در شهری با چنین غنای فرهنگی، هنر هفتم همواره 

جایگاه ویژه و ابدی خود را حفظ خواهد کرد.

صدور پروانه نمایش برای چهار 
فیلم

شـورای بازبینـی فیلم هـای سـینمایی بـا صـدور پروانه 
نمایـش چهار فیلـم موافقـت کرد.

فیلم هـای حـراج پایان فصـل بـه تهیه کنندگی علیرضا 
کریـم زاده شـیراز و کارگردانـی کاوه دهقان پـور، بورسـیه به 
تهیه کنندگی سـید محسـن حجازی دهاقانـی و کارگردانی 
بـرزو نیک نـژاد، بیدار بـه تهیه کنندگی و کارگردانی حسـین 
امیـری دومـاری و دختـر پـری خانـوم بـه تهیه کنندگـی و 
کارگردانی علیرضا معتمدی موافقت شـورای پروانه نمایش 

فیلم های سـینمایی را کسـب کردند.
بورسـیه بـا تهیه کنندگی کامـران حجازی بـا ترکیبی از 
بازیگـران شناخته شـده بـرای اکـران در فصـل پاییـز آماده 
می شـود. جـواد عزتـی و امیـر جعفـری دو بازیگـر اصلـی 
معرفی شـده ایـن فیلم هسـتند و چند بازیگر دیگر شـناخته 
شـده ایـن فیلـم نیـز بـه زودی معرفـی می شـوند. عزتی و 
جعفـری پیـش از ایـن در فیلم هـای پرفـروش »زاپـاس« 
و »اکسـیدان« در کنـار یکدیگـر حضور داشـتند و حـالا در 
»بورسـیه« بـار دیگـر هم بازی شـده اند. در خلاصه داسـتان 
فیلـم »حراج پایان فصل« با فیلمنامه ای از علیرضا قاسـمی 
آمده اسـت: »فرار از گذشـته آسـان نیسـت؛ حتی اگر همه 
چیـزت را بـرای فـروش بگـذاری… لختگـی، فیلم قبلی 
کاوه دهقانپـور اسـت کـه سـال گذشـته در سـینماها اکران 
شـد. دختـر پری خانـوم پـس از دو فیلـم »رضـا« و »چـرا 
گریـه نمی کنـی؟« سـومین فیلـم علیرضا معتمدی اسـت. 
در فیلم سـینمایی »بـی دار« به کارگردانی حسـین دوماری، 
محمدرضا فروتن، آناهیتا افشـار و شـهاب حسینی به همراه 
ناصـر هاشـمی و بهنـاز جعفـری در این فیلم ایفـای نقش 

کرده انـد.

قدرت خرید در بازار کاغذ آب 
رفت

در حالـی که بـازار کاغذ ظهیرالاسلام هفته گذشـته هر 
بنـد کاغذ تحریـر را حداکثر 9 تومان قیمت مـی زد، این رقم 

بـه 9 میلیون و 300 هزار تومان رسـید.
روز گذشـته قیمت کاغذ در بازار ظهیـرالاسلام دوباره با 
جهـش همراه بود. محمدی، از کاسـبان بازار کاغذ، می گوید 
که »کاسـبی مـا هر روز کوچکتر می شـود« و قـدرت خرید 
کمتر شـد.افزایش قیمت کاغـذ در حالی ادامـه دارد که بازار 
ایـن محصـول طـی ماه هـای گذشـته بارهـا تحـت تأثیـر 
نوسـانات نرخ ارز و هزینه هـای واردات با تغییر قیمت مواجه 
شـده اسـت. هفته گذشـته هر بند کاغذ تحریر ۷۰×۱۰۰، 9 
میلیـون و کاغـذ تحریـر ۶۰×۱۰۰، 8 تومان قیمت داشـت. 
همچنین هر کیلو ورق گلاسـه و مقـوای ایندربرد به ترتیب 
400 و 410 هـزار تومـان معاملـه می شـد.درحالیکه امـروز 
قیمـت هـر بند کاغذ تحریـر ۷۰×۱۰۰ به 9 میلیـون و 300 
هـزار تومـان هر بند کاغـذ تحریـر ۶۰×۱۰۰ بـه 8 میلیون 
و 300 هـزار تومان رسـیده اسـت؛ یعنـی 300 هـزار تومان 
گرانتـر از هفته پیـش. همچنین هر کیلو ورق گلاسـه 490 

و مقـوای ایندربـرد به ترتیـب 510 هزار تومان قیمـت دارد.

نمایشنامه خوانی تعادل 
شکننده در بوتیک هنر ایران

نمایشـنامه »تعادل شـکننده« اثـر ادوارد آلبی، با ترجمه 
اجـرای  یـک  قالـب  در  راقب کیانـی  آریـو  کارگردانـی  و 

نمایشـنامه خوانی بـه صحنـه مـی رود.
نمایشـنامه »تعادل شکننده« اثر ادوارد آلبی، برنده جایزه 
پولیتـزر نمایشـنامه در سـال ۱۹۶۷، با ترجمـه و کارگردانی 
آریـو راقـب کیانـی در قالـب یک اجـرای نمایشـنامه خوانی 
در بوتیـک هنر ایـران پیـش روی مخاطبان قـرار می گیرد. 
تعادل شـکننده کـه پیش تر با عنـوان »توازن ظریـف« و با 
ترجمه رضا شـیرمرز منتشـر شـده بود، این بـار در ترجمه ای 
تـازه از آریـو راقب کیانـی به فارسـی بـرای مخاطبـان تئاتر 
ارائـه می شـود. ایـن ترجمـه تلاشـی بـرای ارائـه خوانشـی 
متفـاوت از روابـط، سـکوت ها و مناسـبات قـدرت میـان 
شـخصیت های ایـن اثـر ادوارد آلبـی اسـت. ادوارد آلبـی از 
مهم ترین نمایشنامه نویسـان آمریکایی قرن بیسـتم اسـت؛ 
نویسـنده ای که بخش مهمی از آثارش را بر مواجهه انسـان 
بـا بحران هـای پنهـان زندگـی روزمـره، فروپاشـی روابـط، 
تنهایی، تـرس و ناتوانی در برقراری ارتبـاط بنا کرد. »تعادل 
شـکننده« نیز یکی از نمونه های شاخص همین نگاه است؛ 
اثـری کـه در ظاهـر در فضـای یک خانـه و میـان اعضای 
یـک خانواده آمریکایـی جریان دارد، اما بـه تدریج مرز میان 
امنیـت و ناامنـی، صمیمیت و بیگانگی، عشـق، خشـونت، 
مانـدن و گریـز را مخدوش می کند. آلبی در این نمایشـنامه 
خانـه را بـه یک فضای بسـته و ظاهراً امـن تبدیل می کند؛ 
خانـه ای متعلق به خانواده ای آمریکایـی که در آن همه چیز 
باید در جای خود قرار داشـته باشـد، اما زیر سـطح این نظم، 
روابط خانوادگی در وضعیتی شـکننده قـرار گرفته اند. در این 
نمایشـنامه شـخصیت ها بـه جـای آنکـه صرفاً بـا یکدیگر 
گفتگـو کنند، مـدام در حـال آزمـودن، زخمی کـردن، دفاع 
کـردن و پنهان کردن هویت خود هسـتند. تعادل شـکننده 
در سـال ۱۹۶۷ موفـق بـه دریافـت جایزه پولیتـزر در بخش 
نمایشنامه شـد و یکی از سه نمایشنامه ادوارد آلبی است که 
ایـن جایـزه را دریافـت کرده انـد. آلبی بعدها بـرای »منظره 
دریایی« در سـال ۱۹۷۵ و »سـه زن بلندبالا« در سال ۱۹۹۴ 
نیز برنده جایزه پولیتزر شـد. در این نمایشـنامه خوانی که در 
سـالن سـالن ۷ بوتیـک هنر ایران بـه روی صحنه مـی رود، 
زهـرا انصـاری فرد، محمد سـلطانی، آینـاز کاکاونـد، مهرو 
ذبیحـی، علیرضا شـایانی و سـپیده دهقان به عنـوان نقش 
خـوان حضـور دارنـد و امیر پارسـائیان مهر به عنوان مشـاور 
رسـانه و سـمیرا رحمتی به عنوان دسـتیار کارگردان و امین 
عطـار نـژاد به عنـوان عـکاس گـروه را همراهـی می کنند. 
علاقه منـدان می تواننـد بلیـت این اجـرا را از طریق سـایت 

تیـوال تهیه کنند.

از گلوله تا غزل؛ روایت جنگ 
در میدان شعر

وقتـی جنگ فقط در میـدان نظامـی رخ نمی دهد و 
روایت هـا نیز به بخشـی از نبرد تبدیل می شـوند، شـعر 
می توانـد سلاح خـود را از جنـس دیگـری انتخاب کند؛ 

هجو، نقیضـه و طنز.
 سـروده های اخیـر نشـان می دهد چگونـه می توان 
بـا همیـن ابـزار هـم روایت‌هـای جنگ طلبانـه را بـه 
چالـش کشـید و هم دردهـای جامعـه و زخم های وطن 

را بـه زبان شـعر آورد.
طنـز در ادبیـات فارسـی، بـرخلاف تصـور رایـج، 
تنهـا ابـزاری بـرای خندانـدن مخاطـب نیسـت؛ گاهی 
می توانـد جدی ترین واکنش یک شـاعر بـه جدی ترین 

رخدادهـای زمانه باشـد. 
در سـروده های اخیـر، ایـن ویژگـی بیش از گذشـته 
بـه چشـم می آیـد؛ جایی که شـعر میـان هجـو، مرثیه، 
نقـد اجتماعی، فکاهـه و نقیضه در رفت وآمد اسـت و از 
یـک قالب واحد بـرای رویارویی بـا موضوعات متفاوت 

اسـتفاده نمی کند. 
حاصـل ایـن رویکـرد، طنـزی اسـت کـه همزمان 
می توانـد بخندانـد، تلـخ کنـد، اعتـراض کنـد و حتـی 
بـه مخاطب فرصـت بازاندیشـی درباره یـک واقعیت را 

بدهد.
یکـی از روشـن ترین نمونه‌ها، شـعرهایی اسـت که 
در واکنـش بـه جنـگ و روایت هـای رسـانه ای پیرامون 

آن شـکل گرفته اند.  
طنـز ایـن ابیـات تنهـا در واژه هـا نیسـت؛ در فاصله 
میـان شـکل بیـان و محتـوای آن شـکل می گیـرد. 
اسـتفاده از زبان منظم و قالب کلاسـیک برای بازسازی 
اسـتدلالی کـه در نهایـت بـه توجیـه بمباران و کشـتار 
می رسـد، نوعـی تضاد ایجـاد می کنـد که خود بـه ابزار 

افشـاگری تبدیل می شـود.
 شـاعر در واقـع بـا جـدی گرفتـن ظاهـری ایـن 
اسـتدلال، بی منطقـی آن را بـه نمایش می گـذارد. این 
چهـار مصرع، شـاید یکی از مهم تریـن نقاط تغییر لحن 

در مجموعه باشـد.
 شـاعر در اینجـا نـه در جایـگاه طنزپـرداز، بلکـه در 
جایگاه سـوگوار وطن ایسـتاده اسـت. از یک سو »زخم 
دشـمن« و »فتنه اهریمن« را می بیند و از سـوی دیگر، 

»برادر کشـتن« را.
 اهمیـت ایـن دوگانه در آن اسـت که وطن در شـعر 
بـه یـک طـرف منازعـه تقلیـل پیـدا نمی کنـد؛ قربانی 
جنـگ خارجی و آسـیب دیده از شـکاف داخلـی، هر دو 

در یـک قـاب قـرار می گیرند.
 اینجـا طنـز بـرای لحظـه ای سـکوت می کنـد تـا 
جدیت موضوع بدون واسـطه به مخاطب منتقل شـود. 
در سـوی دیگـر، طنـز بـه حـوزه ای فلسـفی تر وارد 
می شـود و تصویر اغراق شـده انسـان قدرتمنـد و مدرن 
را بـه چالـش می کشد:»شـراب تلـخ می خواهـم، ولـی 
چیـزی نمی گویـم/ بجایـش می خـورم با پـارچ لیموناد 
زمـزم را/بشـر موجـود مفلوکی سـت، درواقـع بـه تـف 
بنـد اسـت/ولی در ادعـا جـر می دهـد آنجای عالـم را« 
مصـرع نخسـت با لحـن حافظانـه و انتظاری شـاعرانه 
آغـاز می شـود، امـا ناگهـان »پـارچ لیموناد زمـزم« این 

فضـای فاخـر را می شـکند. 
انتظـار، موتـور اصلـی شـوخی  همیـن شکسـتن 
اسـت. سـپس شـعر از یک تجربـه شـخصی و روزمره 
عبـور می کنـد و بـه نقـدی کلی تـر از انسـان می رسـد؛ 
انسـانی کـه از نظر جسـمی و وجودی شـکننده اسـت، 
امـا در ادعـا خـود را صاحب قدرتـی بی نهایـت می داند. 
زبـان عامیانه در کنار سـاختار شـاعرانه، تضـادی ایجاد 
می کنـد کـه هـم خنـده آور اسـت و هـم تا حـدی تلخ. 
یکی دیگر از شـگردهای قابل توجه، اسـتفاده از نقیضه 
برای ورود به مسـائل معیشـتی و اداری اسـت. در اینجا 
فـرم دعـا و نیایـش بـه خدمـت موضوعـات روزمـره 
درمی آید:»خداونـدا، بـه بـاغ بی حصارت/ به پردازشـگر 
اقسـام داده بـه نـرخ روز انـواع نهـاده/ بـه کفگیـر پلـو 
در ظـرف چینـی/ بـه خواهرهـا برادرهـای دینـی/ بـه 
تسـهیلات و وام و فیـش و پرداخـت…« قـرار گرفتن 
»خداونـدا« در کنار »وام«، »فیـش«، »پرداخت«، »نرخ 
نهاده« و »پردازشـگر اقسـام داده«، دقیقاً همان تضادی 

را می سـازد کـه نقیضـه بـر پایـه آن شـکل می گیرد.
 امر قدسـی و امر بوروکراتیک در یک سـاختار واحد 
کنـار هـم قـرار می گیرند و نتیجـه، تصویـری طنزآمیز 
از زندگـی انسـان امـروز اسـت؛ انسـانی کـه حتـی دعا 
و آرزوهایـش نیـز ناگزیر با تسـهیلات، فیـش، پرداخت 
و نـرخ کالا گـره خـورده اسـت. در ایـن میـان، وجـه 
مهـم دیگـری نیـز وجـود دارد: زبان در خدمت شـوخی 
قربانی نمی شـود. اسـتفاده از واژگان کهن، سـاختارهای 
کلاسـیک، تلمیـح و موسـیقی شـعر، تنها بـرای ایجاد 
فضایـی فخیم نیسـت؛ بلکـه زمینـه لازم بـرای ایجاد 
»شـکاف« را فراهـم می کنـد. نمونه هایـی همچـون: 
»اندک اندک می پرسـتان اسـتکان در استکان/ معده ها 
را بهره مند از کشـف رازی می کنند /ماسـت ها را از خیار 
آکنـده می سـازند/ و بعـد بال ها را روی منقل کارسـازی 
می کننـد« یـا: »بهـر ترویج حجـاب این مثلم یـاد آمد/ 
جنـس نـو لخـت و پتـی نیسـت، مشـما دارد /شـعر را 
خوانـدم و اسـتاد چنیـن گفـت: اهـوم /التفاتی سـت که 
سـلطان بـه رعایـا دارد« نشـان می دهـد که شـوخی از 
دل واژگان و سـاختار شـعر بیـرون می‌آیـد، نـه اینکـه 
بعـداً بـه آن الصاق شـود. همین مسـئله در ابیاتی مانند 
»اقنـاع بعـض مخ ها مرهـون یـک اشاره سـت / اغفال 
بعـض دیگر محتاج اهتمام اسـت« یا »داف های شـهر 
مـا را ای خـدا عقلـی بـده / کاندر ایـن خرماپـزانِِ لوت 
می پوشـند بـوت« نیـز دیـده می شـود؛ زبان کلاسـیک 
بـا مضمـون کاملًاً معاصـر برخـورد می کنـد و از همین 

برخـورد، طنـز متولد می شـود.


